










:در جلسه ی گذشته گفتیم

است، کسی که دارای صفت 

.از هدایت قرآن بهرمند می شود

است، معنای به ، و 

: کسی است که و 

است اهل 



انسانی که از مسیر انسانیت خارج نشده است، 

این که پیامی از جانب دین دریافت کند،بدون 

  به کمک سه ترازوی  

:می یابد که

باشد، باید اهل 

.برساندهیچ کس و هیچ چیز شرّی و نباید به 



این خصوصیت،

.است مرتبه ی نخست 

درجات دیگری هم دارد، اما 

و سیر انسان، 

.نیست متوقف بر این درجه از 



سیر انسان، 

است،  در دسترسی پیدا کردن به 

،است اهل و کسی که 

.پی می بردبه حقیقتی به نام 

  در اثر  و 

به حقیقتی به نام یعنی  به 

.می آوردای�ن  



حقیقتی به نام ای�ن به 

.است مرتبه ی دیگری از

این مرتبه از سیر و کلید روشن شدن 

.است شرح حقیقت در 





  



آنـــچـــه  می دانـــم  از آن  یــار بگویم  یـــا نـــه 

و آنچه  بنهفته  ز اغـــیــار بـــگــویـــم  یـــا نـــه 

ســخــنــی  را كــه  در آن  بــار بگفـتــم  بــا تــو

هــســت  اجــازت  كه  در این  بار بگویم  یــا نــه 

وصف  آن كس  كه  در این  كوچه  و این  بازار است

در ســــر كــــوچــــه  و بــازار بــگویم  یــا نــه



�امی قرآن، 

.استجلاله ی شرح و توصیف لفظ 

:به بیان دیگر



:  بخشهایی از قرآن کریم مانند

  

  

  

.تاسلفظ جلاله ی از توصیفات جامع 



برای روشن شدن معنای تحلیلی 

جلاله ی لفظ 

!به گفتگوی زیر توجه فرمایید

  

را شرح داده،  در چهار مرحله، 

.را معرفی می کنند لفظ جلاله ی و 



 



آیات پایانی سوره ی حشر، 

.آغاز می شوند با عبارت 

؛ گویدمیسخن  از  آیه ی 

،و در هنگام سخن گف� از این  

:می کنداز او تعبیر به 



  در لغت عرب 

:دو خصوصیت استدارای 

.به معنای پنهان است -۱

کل�ت است؛ در این پنهان بوده هم 

.همگان می شودشامل  چرا که 





:عجیبی وجود دارد که در لغت عرب 

بعد از اضافه شدن به کلمه،  

.است این پسوند،

 به  پسوندِ مثلا با اضافه کردن

:ساخته می شود که کلمه ی 

.انسان استحقیقتِ درونِ هویت و مصدر و 



  به  پسوندِ با اضافه کردن 

.ساخته می شودکلمه ی 

است؛ پنهان است  آنچه درون 

.هویت و مصدر و حقیقت و جان عا�

عا� خوا�ش گر ربط جان دانی به تنجان 

پیداستیدر دل هر ذره هـم پـنـهان و هـم 



 



است؛ پنهان است  آنچه درون 

.هویت و مصدر و حقیقت و جان عا�

؟کیست کنیم زمانی که سوال و 

: پاسخ این است که



  



کیست؟ کنیم که سوال زمانی 

: پاسخ این است که

در کسوت  

.فوران می کند و عا� پدیدار می گردد



 



کنیم که سوال زمانی 

کیست؟ 

:پاسخ این است که



کیست؟ زمانی که سوال کنیم و 

:پاسخ این است که

 

و �امی اس�ء، 

.می باشندشرح حقیقتی به نام 



:گفتپس می توان 

قرآن کریم، 

.است شرح حقیقتی به نام 



لا إلِهَ إلاَِّ هُوَ الَّذِی  

هادَةِ هُوَ الرَّحْمنُ الغَْیبِْ عالمُِ  . رَّحِیمُ الوَ الشَّ

لامُ  لا إلِهَ إلاَِّ هُوَ المَْلِكُ الَّذِی  وسُ السَّ القُْدُّ

ُ  الجَْبَّارُ المُْهَیمِْنُ العَْزِیزُ المُْؤْمِنُ  المُْتكََبرِّ

.  یشرُْكُِونَ سُبحْانَ اللَّهِ عَ�َّ 

رُ    الخْالقُِ البْارِئُ المُْصَوِّ

�واتِ وَ الأْرَضِْ وَ فِی لهَُ ما یسَُبِّحُ  .العَْزِیزُ الحَْكِیمُ  هُوَ السَّ





در کل�تِ    

وسُ الْ مَلِكُ الْ رَّحِیمُ الرَّحْمنُ ال   لامُ ال قُدُّ مُؤْمِنُ الْ سَّ

ُ مُتَ الْ جَبَّارُ الْ عَزِیزُ الْ مُهَیْمِنُ الْ  رُ الْ بارِئُ الْ خالقُِ الْ كَبرِّ مُصَوِّ

است، و دارای معنای به قول ما و 

:یعنی



:توضیح مطلب این است که 

،است وقتی می گوییم 

معنای آن این نیست که او پادشاه است،

:می گوید موجود در کلمه ی 



است، وقتی می گوییم 

معنای آن این نیست که او دارای عزت است،

:می گوید موجود در کلمه ی 



 

:یعنی اوست که

:نندآیات دیگر مانند آیه ی مُلک نیز این معنا را تایید می ک



 



یا هویت  

عا�،مصدر و حقیقت و جان و 

.  ظهور می کند در لباس 



.

، در کسوت 

.فوران می کند و عا� پدیدار می گردد

  

  

 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 





:تا این مرحله از سخن، گفتیم

است، کسی که دارای صفت 

.از هدایت قرآن بهرمند می شود

است، معنای به ، و 

: کسی است که و 

است اهل 



سیر انسان، 

است،  در دسترسی پیدا کردن به 

،است اهل و کسی که 

.پی می بردبه حقیقتی به نام 

  در اثر  و 

به حقیقتی به نام یعنی  به 

.می آوردای�ن  



.

، در کسوت 

.فوران می کند و عا� پدیدار می گردد

  

  

 



سبحانه و تعالی؛  

خویش،صاحب هستی، هستی هر 

.می گیرد از را و هر هویت داری، هویت خود 

هیچند هیچ اوست که اوستهمه 

اوستکه هـمـه هـسـتها ز هستی 



در جلسه آینده،

به شرح محتوایِ پیامِ 

دازیممی پر  



هـمــه عـالـم گـرفـتـه مـالامـالمــا چنین تــشــنــه و زلال وصــال

در وصـالـیـم و بـی خبر ز وصالغـرق آبیــم و آب مــی جــویــیــم

دربــه در مـی رویــم، ذره مـثـالآفـتـاب انـدرون خــانــــه و مــــا

گــرد هــر کــوی بهر یک مثقالگنـج در آســتــیــن و می گـردیــم

چـنـد بـاشیم اسیر ظـن و خـیـالچــنــد گــردیــم خیره گــرد جهان

کـــز نـهاد خـودم گـرفـت مـلالدر ده ای ســاقــی از لــبت جامی

تـا چـو سـایـه رخ آورم بـه زوالآفـتـابـی ز روی خـود بـــنـــمــای

دی و فـردای مـا شـود همه حالتــا ابــد بــــا ازل قـــریــن گــردد

گـر چـه بـاشد به نزد عقل محالدر چـنـین حال شــایــد ار گــویــم

جان و جانان و دلبر و دل و دینکه همه اوست هر چه هست یقین 196
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دوستد كیست كشته ی شمشیر ـزنده ی جـاوی

اوسـتر ـشـمـشـیقـلـوب در دم یـات ـحكـآب 

شـــقـاك شـهیـدان عــنـوز خــبشـكافی هگر 

دوست دوستان زمزمه ی، ـكـشـتـگآیـد از آن 

ارـن یــسیــمـیسـاعـد مـود ـنآن كـه هلاكـش 

كشته شـدن آرزوستدش ـســاعـآن ه ـاز بــبـ

و حیاتش یكی استموت بنده ی یزدان شناس 

و خوستطبع ه نور خداش، پرورش ـزآنكـه بـ



200

اسـت در نظر اهـل حـقل ـبـاطخـدا ر ـغـي

هـوسـتد ـف تـوحـيـ، كـاشدعـوي انـيّ انـا

دـر پـروريـثـمبـهـر ، آن شجـري را كـه حـق

و پوستابد از مغز ق زند تا ـگ انـاالـحـبـان

غافل است عارف بالله نيستز خود دل چو 

آب جوستو نه  لب ـتـش، سال هابـر لب جـو 

سـامـع صـوت خـدااست، گوش دل مـؤمن 

و هوستپر از هاي ز آواز خلق ملك گرچه 



201

حـقيقت نـهـاده ــا بــجـاز پـوي مـككـه ز ر ـه

وستـه تـو بــتمخمصه ي ار ـروزگاز رش ـسبـر 

چــه كــارامــان ـسـبا سـر و را وارسته عـاشـق 

و سبوستصحبت سنگ و عشق قصه ي ناموس 

حس�همچون ـه ـاوست كعاشق ديدار دوست 

لــوســتـون گــخـســـرخ ز او زردي رخـسـار 

سـر ميـدان عـشـقنهاد بـر او پا ه چو ـر كــهـ

چوگان چو گوستخم در سامان سرش سر و � 



202

پيـكرشد ـكـنشمشـــ� اگـر پـاره ه ـبـدوسـت 

بـر بدنش مو به موستدوست شمش� ت ـمـن

عـتـرت او دشـمـنـاند ـبــرنـاسـيـري بــه گـر 

دوست پسندد نكوستاو هر چه ز دشمن بر 

كــنـريــه ـگفـــواد در غــم او ي ـبـتـوانتــا 

آبرو استخـدا زد ـرو نـآبِ ن ـو از ایــر تــبـ




